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  مشروطه نهضت در تبريز خواهمشروعه علماي نقش
 ٩مشفقيمرتضي 

  ١٤٠٢/ ٠٧/ ١٩: رشيپذ خيتار        ١٤٠٢/ ٠٧/ ٠٩: افتيدر خيارت

  چكيده

ندروي خاطر ته عالمان مشروعه خواه تبريز كه در آغاز نهضت موافق با آن بودند، بعدها ب

 اهس آنمشروعه خواهان كه در رأ. طه پرداختندهاي اعضاي انجمن تبريز به مخالفت با مشرو

اين  .از نظر عملي و اقدامات سياسي و فكري نقش بسزايي را ايفا كردند بوده، مجتهد تبريزي

از نوع  پژوهش حاضر. پژوهش به نقش علماي مشروعه خواه تبريز در نهضت تبريز پرداخته است

اعات نيز براي جمع آوري اطل. تحليلي انجام شده است-تحقيقات كيفي بوده و با روش توصيفي

در زمينه نقش علماي مشروعه در نهضت مشروطه به . اي استفاده شده استاز روش كتابخانه

 صف از خواهمشروعه علماي سياسي، جدايي نهضت، رهبري فكري – وژيكايدئول رهبري

 مشروعه  روحانيون سياسي فعاليت مشروطه، و  نهضت گربسيج مجتهد، رهبري مشروطه، مراجعت

و اجتماعي  هاي فكري، سياسيبا بررسي فعاّليت.  اشاره شد صغير استبداد آستانه در تبريز خواه

كه  توان نتيجه گرفتباتوجه به جايگاه اجتماعي آنان در شهر تبريز ميعلماي مشروعه خواه و 

هم در شروع نهضت مشروطه و هم در حوادث پس از آن علماء و مجتهدين اساسي ترين و 

 . محوري ترين نقش را دارا هستند

  .مشروعه خواه، انجمن تبريز، مشروطيت: گانكليد واژ

   

                                                      
  .gmail.com١٩٩٢mortezamoshfeghi@، دانش آموخته سطح سه حوزه علميه قم ٩
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  مقدمه

اين . و دوره هاي حساس تاريخ معاصر ايران استنهضت مشروطيت ايران از تحولات 

 .خواهي علماء و مردم براي استيفاي حقوق خود از حكومت مستبد مي باشدحادثه نتيجه عدالت

خواهي و عدالت جويي داشت، در مقطع اوليه جنبش كه خواسته عمومي جامعه صرفا جنبه عدالت

تند به خواسرا داشتند و از اين طريق ميعلماي تبريز در كنار يكديگر حضور موثر و هماهنگي 

لماء خواهي عاما هر چه عدالت .ظلم شاه خاتمه دهند و يگانه مرجع براي تصميم گيريشان نباشد

  .و مردم به پيش مي رفت، صف بندي ها و اختلاف نظرهايي بين علماي تبريز آشكار شد

دامات ردم داشتند، اولين اقعلماي تبريز در آغاز نهضت به خاطر پايگاه اجتماعي كه نزد م

را انجام دادند و با نوشتن مقالات، رساله ها و سخنراني هايي، مردم را براي مبارزه با استبداد داخلي 

از مدتي علماي  اما بعد .حتي با تاسيس انجمن تبريز فعاليتشان را شروع كردند كردند،تحريك مي

المان مشروعه از يك سوء ع. ين مسئله داشتندهاي متضادي را نسبت به يكديگر با اتبريز ديدگاه

صادق مجتهد تبريزي، مير هاشم دوه چي ميرزا ، خواهي مثل ميرزا حسن مجتهد تبريزي

اجراي احكام الهي و آموزه (وعبدالكريم امام جمعه به خاطر اينكه مشروطه از آرمانهاي اصلي اش 

كردند  از انجمن كناره گيري، له گرفتهبه دليل تندروي هاي اعضاي انجمن تبريز فاص، )هاي اسلام

از . يلاتي بنام انجمن اسلاميه تشكيل دادندو به مخالفت با مشروطه پرداختند و براي خود تشك

ن به خاطر تندروي اعضاي انجم، طرفي هم ثقة الاسلام به عنوان عالم مشروطه مشروعه خواه تبريز

اي هنوشتن رساله و سخنراني او .ري كردو تندرو هاي روشنفكر و غرب گرا از انجمن كناره گي

ا تعديل كرد بآتشين سعي در تبيين مفهوم مشروطه داشت و نقش ميانه اي را داشت و سعي مي

  .مشروطه خواهان غرب گرا و روشنفكر مشروطه را نجات دهد 
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بنابراين نقش عالمان ديني تبريز و موضع گيريشان در قبال نهضت مشروطه يكسان نبوده 

روش  وعن. بپردازد مشروطه نهضت در تبريز خواهمشروعه علماي نقشمقاله قصد دارد تا به و اين 

   .ته استصورت گرف يمطالعات كتابخانه ا قياز طر تحليلي است كه -توصيفي قيتحق نيا

با توجه به اهمّيت تبريز و جايگاه ممتاز آن در تاريخ مشروطه و همچنين جايگاه علماء 

مشروطه مانند نهضت تنباكو و همچنين خود مشروطه، شايسته است كه نقش  هاي قبل ازدر جنبش

عالمان ديني شهر تبريز  با توجه به چند صدايي بودن مشروطه تبريز بررسي شده و مباني نظري هر 

ورد ها  ملاي رسالات و ديگر نوشتهها در حمايت از مشروطه و يا ضديت با آن، از لابهكدام از آن

  .گيردبررسي قرار ب

اين تحقيق براي نشان دادن نقش بارز علماء در تحولات نهضت مشروطه حائز اهميت 

اريخ تواند سير تاست و نشان مي دهد كه چگونه جبهه گيري و روشنفكري علماي اعلام دين مي

اين موضع مي تواند در پيشامدهاي آينده چراغ يا در روند آن تاثير گذار باشد و  را تغيير داده و

  .باشد براي اهداف متعالي راهي

 مشروطه نهضت و تبريز خواهمشروعه علماي

در آذربايجان و بالأخص شهر تبريز همانند ديگر شهرهاي ايران علماء يك طبقه بسيار 

ماي هر صورت، رهبري عل به«. قدرتمند و داراي شبكه ارتباطي و اجرايي بسيار منسجمي بودند

 »ي استقرار عدالت و قانون در آذربايجان بسيار مهمّ بودمبارز آذربايجان در حركت مردم برا

مركزي كه دستورات كلان و فتاواي مهم صادر مي كرد نجف  ). ٤٥ص: ١٣٦٢رفيعي، انجمن ، (

بود و مجتهدين ديگر شهرها نيز كه اجازه اجتهاد را عمدتاً از شهر نجف داشتند، در منطقه خود 

بنابراين در بين مردم از نفوذ . دادندتقسيم ارث را انجام ميتمام اعمال از جمله معاملات و عقود و 

اين نكته را نبايد فراموش كرد كه مشروطه را در «: گويدكسروي مي. بسياري برخوردار بودند

اي كسي را يار، در آن روزها كه در ايران غول استبداد درفش افراشته. ايران علماء پديد آوردند
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كسروي، (» گفتنددند كه دل به حال مردم سوزانيده گاهي سخناني ميتنها علماء بو، دم زدن نبود

  ).١٠٦ص : ١٣٧٦تاريخ هجده ساله آذربايجان، 

به  .دهنده ارتباط عميق بين روحانيت و جامعه استبه طور كلّي مطالعات تاريخي نشان

زئي در ج طور كلي ومعاملات به: كليه امور جامعه در دست روحانيون بود: گفته يك شاهد عيني

وسيله به ارث. كردندعقد و نكاح را روحانيون اجراء مي. يافتمحضر روحانيون  انجام مي

. شدها داده ميحقّ امام و خمس كه در حقيقت پرداخت ماليات بود به آن. شدروحانيون تقسيم مي

تار فگر، گزاردند و كمتر فردي بود كه در روزگاراكثر مردم نماز را پشت سر روحانيون مي

چنين هم. دووسيله استعلام و استفتاء از روحانيون ميسر بمشكلات و مسائلي نشود كه حلّ آن به

پيش از آنكه محاكم دولتي برپا شود اين روحانيون بودند كه با برپايي محاكم شرع اختلافات را 

نموده و از نقش مراجع وعالي قانونگذاري را ايفاء ، مجتهدين و علماء. كردندحل و فصل مي

ق يجود تطبها را با شرايط موكردند و آنقوانين خاص قرآن و شرعيّات و احاديث استفاده مي

بر پايه اصول ...) امور وراثت، ازدواج طلاق، تجارت و ساير كارها(امور قضايي مانند . دادندمي

 ت بر مدارسهمچنين نظار. مذهبي و شرعيّات بناء نهاده شده و در دست روحانيون متمركز بود

تاريخ  يوانف،ا( »ها نيز در دست روحانيون متمركز شده بودو مراكز آموزشي و علمي و كنترل آن

  ). ١٦ص : ١٣٥٦نوين ايران، 

در ادامه به نقش علماي . داشتنددر دوران مشروطيت نيز علماي ديني نقش ويژه اي 

  مشروعه خواه تبريز در نهضت مشروطه پرداخته مي شود. 

  فكري نهضت –رهبري ايدئولوژيك ) ١

يل به موج خواهي تبدرا بايستي آغازگر حركتي دانست كه تحت نام عدالت ي تبريزعلما

 با تأسيس انجمن اسلاميه قبل از شروع حركات در شهر تبريز علماء. عظيم انقلاب مشروطه گرديد

هاي آتشين و همچنين ارشادات خود در هدايت جريان مشروطه نقش خواهي ونيز با نطقمشروطه
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نار ديگر يز در كپس از صدور فرمان مشروطه نيز با تأسيس انجمن تبر. توجهي ايفا كردندقابل

ايفاء  ايدوار تاريخ ايران نقش ارزندهترين اها و با مشاركت يكديگر در يكي از حساسگروه

  . كردند

خواهان نگاشته شده هايي كه در تاريخ مشروطه ايران به دست مشروعهمجموعه رساله

هاي استقرار مجلس اول و در يك بازه زماني بسيار كوتاه بعد از تدوين است از همان نخستين ماه

ر بسيار ها در زمان استبداد صغيارشي اين رسالهادبيات نگ. اندقانون اساسي و متمّم آن نگاشته شده

شد  خواهان با صراحت بيشتري بيانتندتر شد و تباين مشروطه با اسلام و كفر و الحاد مشروطه

  ). ١٦٥ص : ١٣٩٠زرگري نژاد، رسايل مشروطه، (

 است شريب زندگي قوانين تمام جامع اسلام كه است اين رسايل نويسندگان اين استدلال 

 با نخيتيس اروپايي ممالك قوانين كه بودند معتقد آن بر علاوه ندارد وجود جعل قانون به نيازي و

  . ندارد ايراني جامعه مسلمان

در اين بخش سعي شده است تا با بررسي نظرات ميرزا صادق آقا مجتهد تبريزي از خلال 

 شدت مخالفت وي. رسايل وي بخشي از آراي سياسي و فقهي وي در قبال مشروطه روشن شود

ن گيرد و پا را فراتر نهاده و آنارسد كه حتّي به علماي نجف نيز خرده ميبا مشروطه به حدي مي

  ). ٧٣٩ص : ١٣٨٦دنيانور و هاشميان، بيان صادق، ( كندرا احمق خطاب مي

آقا ميرزا صادق مجتهد دو رساله در رد مشروطه دارد كه بررسي آن براي شناخت بهتر 

رساله اول درحقيقت پاسخي . ها به مسئله مشروطه ضروري استخواهان و نگرش آنمشروعه

نوشته عبدالرحيم الهي قراجه داغي كه در طرفداري از » مجلس شوراي آسماني«است به مقاله 

وشته ن» فوائد مجلس شوراي ملي(ر رد رساله مشروطه نوشته شده است و رساله دوم نيز جوابي د

هايي كه ميرزا صادق آقا مجتهد در مورد مشروطه نوشته از رساله. تقوي تهراني استسيد نصرالله 

  :بندي كردتوان به صورت زير طبقهاست عمده دلايل وي براي مخالفت با مشروطه را مي
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  .شروطه يك مفهوم غربي استم

  .سلطنت و تولي امور حق خداوند و خلفاي اوست

   .هر سلطنتي به معناي ظلم نيست

ظر ميرزا صادق آقا مجتهد حتي تسلط بيگانه بر مملكت و غارت آن به دين و اعتقاد از ن

چون دشمن با تسلط و استعمار فقط اموال مردم را غارت  ،رساندمردم به اندازه مشروطه ضرر نمي

ولي مشروطه دين و اعتقاد مردم را نابود كرده  ؛ها كاري ندارندكنند و با دين و اعتقاد آنمي

بهتر از اين است كه به دست خود  ،تي اگر مشروطه به دست قواي خارجي اقامه شودح .است

  ). ٧٢٠ص ، همان(مسلمانان بنيان نهاده شود 

 رهبري سياسي) ٢

لف هاي مختدر مسايل سياسي و اجتماعي كاملاً در زمان علماي مشروعه خواه تبريزقش ن

، موقعيت و فضاي ذهني مردم و نظام سياسي علماء اين نقش به پايگاه اجتماعي. مشهود است

تَعلَقُّ آنان به جنبش بيشتر به طرفداري از بينش اجتماعي و يا اصول اعتقادي . استگشته برمي

شد كه همانا اعتقادات شيعه و تبعيت آنان از مراجع بوده است كه بر اساس آن  خاص مربوط مي

از  مساجد، منابر و مجالس وعظ و خطابه. دشدنهاي سياسي آماده مياليتبراي مشاركت در فعّ

تبليغ  ،زيرا مسجد مكان ويژه اي براي ترويج. با مردم مساجد بود علماءترين راه هاي ارتباط  مهم

مباني فرهنگ اسلام در زمينه هاي مختلف از جمله فرهنگ سياسي اسلام به  روشن ساختن و

محوري مساجد، هدايت مذهبي، اجتماعي  به عنوان نيروهاي اصلي وعلماي تبريز . آمدحساب مي

يين وجوب تب(بنابراين حضور علماي تبريز هم از جنبه نظري . سياسي را بر عهده داشتند يو حتّ

ركت ش(ي و هم از نظر عمل) ظلم ستيزي با استفاده از منابع ديني و تهيّه نقشه راه با نگارش رسائل

آگاهان به تاريخ ايران اگر آنان انقلاب را تاييد باور عمومي به . كامل مشهود بود) هادر تحصنّ

  ).٢ص : ١٣٦١ ، تشيّع و مشروطيت در ايران،حايري( شددر نطفه خفه مي كردند مسلماًنمي
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هاي بارز انقلاب ايران ـ زيرا قطعاً در خور نام يكي از جنبه«: ادوارد براون نيز معتقد است

. تخواه اساند كه پيشرو و آزاديطرفي قرار داده انقلاب است ـ آن است كه روحانيون خود را در

ايران،  ، انقلاب مشروطيتبراون(» تبديل اسدر تاريخ جهان بي كنم كه اين امر تقريباً فكر مي

سلسله حوادث و دستاويزهاي سياسي و فرهنگي در  كگيري يلچنين شك هم). ١٢٨ص :١٣٧٦

عظم وقت أرالدين شاه قاجار و صدرمظفّ هآستانه انقلاب مشروطيت و اقدامات نابخردان

هاي موجب گسترش مبارزات مذهبي عليه حكومت قاجار و زمينه) عبدالمجيدخان عين الدوله(

مونه براي ن. تي علماي ديني در رهبري مبارزات مـردمي بر ضد حكومت گرديدتداوم نقش سنّ

در  از مجالس رقصانتشار تصويري از نوزبلژيكي ـ رئيس گمرك ايران ـ كه وي را در يكي «

خ بيداري تاري ،ناظم الاسلام كرماني(  »دادنشان مي ،حالي كه لباس روحانيت بر تن پوشيده بود

  ). ٢٦٨ص : ١٣٩٢ايرانيان، 

خواه تبريز در واكنش به مهاجرت علماء به قم اي از رهبري سياسي علماي مشروعهنمونه

 اوضاع شهر آرام، در تبريز) د علي ميرزامحمّ(در آغاز  نهضت به دليل حضور وليعهد . باشدمي

ف ها مراسلات و تلگرا. شهر كاملاً در كنترل بود. شدبود و اخبار نهضت در آن شهر منتشر نمي

بزرگ شهر، حاجي ميرزا حسن مجتهد، امام جمعه، علماي . گرديدزيرنظر بود و به دقت كنترل مي

 ميرزاي وليعهد داشتند به كه با محمّد عليميرزا صادق مجتهد، حاج ميرزا محسن پس از ديداري 

قتي به شاه فرستادند و، آوازي با علماي مهاجرنخست تلگرافي به نام هم. تلگراف خانه رفتند

رافي وباره تلگراف مفصّلي فرستادند و سپس تلگد، رفت از شاه نباشدپاسخي رسيد كه گمان مي

يي به همه علماي شهر فرستادند و آن را به پس از آن تلگراف ها. به علماء در قم ارسال كردند

  ). ١١٣ص : ١٣٤٤كسروي، تاريخ مشروطه ايران، (دفاع و ياري از علماي مهاجر به قم فرا خواندند

در اين ماجرا، نقش علماي تبريز در پيروزي علماي مهاجر و برآورده شدن 

متحصّن با اين كه خود  و در كنار آن اين حمايت وليعهد از علماي. هايشان مشهود استخواسته
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ين كسروي علتّ اين حمايت را اين چن. وليعهد باعث خفقان و در آذربايجان بود بسيار عجيب بود

 بود كه دلش به حال مردم واين مرد با آن كوتاه انديشي و خودخواهي كسي نمي«: كندبيان مي

كامگي ه دستگاه خودرفت كه معني جنبش توده و زيان آنرا بكشور بسوزد و آنسوي گمان نمي

پس بهر چه اين همراهي را . آينده خودش نداند؛ به ويژه با داشتن آموزگاري همچون شاپشال

ي بردارد، از آن هنگام نمود؟ داستان آن است كه چون عين الدوله خواسته بود او را از وليعهدمي

وشندگان واست و با كخكينه سختي با وي داشت و اين زمان فرصت جسته تنها برانداختن او را مي

  ). همان(» .بودتنها در اين يك زمينه همراه مي

  خواه از صف مشروطهجدايي علماي مشروعه) ٣

با مشاهده روند ، علماي تبريز. اولين جرقه جدايي علماء از مشروطه در تبريز زده شد

انگليس  استعمارگري، تندروي و وابستگي به خواهي  كه رو به ضديت با دين، افراطيمشروطه

كسروي در اين مورد . خواهان جدا كردنددر حركت بود، به تدريج صف خود را از مشروطه

بريز ت اين كار از. گرفتنداين از سوي ملايان بود كه بدينسان از مشروطه كناره مي«: گويدمي

م خود را از خواهان، آنان هاما از سوي آزادي. آغازيد و سپس در تهران و ديگر جا نيز رو نمود

زيرا  .گردانيدند و ناگزير جنبش نيز از اين پس رنگ ديگري خواست گرفتيوغ ملايان آزاد مي

آنچه خواسته ه پنداشتند كچون پيشگامان جنبش ملايان بودند و انبوهي از مردم مي، چنانكه گفتيم

ميان هيزها بدوستي و اين گونه چكم حرف از كشور و توده و ميهنسپس كم. شود همين استمي

و بدين سان يك خواست ديگري پيدا شد كه آزادي خواهان . ها بآن آشنا گرديدآمد و گوش

ان لايو خود ناسازگاري اين دو خواست بود كه آزادي خواهان و م، ميانه آن و اين دودل گرديدند

ود خواستي ب هاي آن اينداد يكي از نتيجهگردانيد، و اكنون كه اين كار رخ ميرا از هم جدا مي

كه آزادي خواهان ديگر ياد شريعت و رواج آن نكنند و سر هر كاري نياز به كمك خواستن از 

  ). ٢٤٨همان، ص (» .ملايان ندارند
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 ها درالبته كسروي در اين تحليل عليرغم اذعان به رهبري علماء و مؤسس بودن آن

ان از گرفتن مشروطه طلب او فاصله. نهضت مشروطه، در اين تحليل مرتكب اشتباه شده است

 .كه موضوع بر عكس استداند در حاليشريعت و رواج آن را معلول فاصله گيري علماء مي

رها، قوانين و باو گري كه با توهين بهخواهي و روند رو به تزايد افراطيفاصله گرفتن از شريعت

تن علماي مشروعه آداب و رسوم اسلامي و آزار و اذيت و ترور همراه بود، موجب فاصله گرف

كسروي با اين بيان دشمني علني و آشكار خود را با علماء . خواهي گرديدخواه تبريز از مشروطه

  . ظاهر مي سازد

خواهي تضاد بين روحانيون نيز آشكارتر شد و گروهي تر شدن مباني مشروطهبا روشن

به جهت  ته و مشروطيت رااز مجتهدين آشكارا و با ادله فقهي محكم به مخالفت با مشروطه برخاس

ها آزادي چون در نظر آن. ها مورد حمله قرار دادندوجود مفاهيمي چون آزادي و برابري انسان

ري يك مملكت يعني براب شد و نيز برابر اتباعبدون داشتن حدود منجر به فساد و هرج و مرج مي

بريز نيز اين مسئله در ت. نبودمسلمان شيعه با يك زردشتي يا كليمي و اين نيز از نظر آنان جايز 

خواهان جدا شده و حتي انجمني مجزا خواه از مشروطهنمود پيدا كرد و گروهي به نام مشروعه

ثر اك. رخاب قرار داشتبراي خود تأسيس كردند به نام انجمن اسلاميه كه محل آن در محل س

مشروعه خواهان پيوستند و  خواهان جدا شده و بهعلماي داراي اجتهاد و متنفذ تبريز از مشروطه

خواهي تا بدان جا پيش رفت كه علناً همسو با محمّد علي شاه به مبارزه با مشروطه اين مشروعه

  .پرداختند

 مراجعت مجتهد) ٤

 باباس تا كندمى تقاضا الاسلام  ثقة از اىطىّ نامهانجمن تبريز  ١٣٢٦صفر  ١١در تاريخ 

 متخد در پريروز«: است چنين وى نامه متن. آورد فراهم را تبريز به مجتهد محترمانه مراجعت

 قرار زاده  تقى و مستشارالدوله و خويى جمعه امام حاج آقاى جناب با مجتهد حضرت خود
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لدوله، مختارا ،الملك  حكيم قبيل از هستند، آذربايجانى كه وكلايى و آذربايجان وكلاى گذاشتيم

على آقا وكيل مشهد، برويم منزل مجتهد با هيأت حاج محمّداسماعيل، آقاى مرتضوى، حاج ميرزا 

اجتماع آقا را ببريم مجلس تا بلكه بعد از ماه صفر مراجعه فرمايد و جنابعالى هم در تبريز اسباب 

  ). ٢٩٦تبريزى، ص  الاسلام ثقة نيكنام شهيد نامه زندگى فتحى،(» مراجعت را فراهم آوريد

 تسهيل راىب كه دارد  مى بيان الاسلام  قةث به اى  مهدر همين تاريخ، مستشارالدوّله نيز طىّ نا

 آشتى ملّى تهران مجلس با را وى اولّ كه رسيديم نتيجه اين به تبريز، به مجتهد مراجعت امر در

 رصف آخر در كه خويى جمعه امام نامه از. شود آماده زودتر مراجعت مقدّمات گونه بدين تا دهيم

 امر سهيلت براى نيز جمعه امام هم و الاسلام  ثقة هم كه آيد  برمى نيز شده نوشته الاسلام  ثقة به

 اقدامات كه مجتهد مستطاب جناب معاودت مسأله از«: بودند تكاپو در سخت مجتهد، مراجعه

 تمهيد در هك است حضرتعالى با حق البته بوديد، فرموده اشعار فرماييد  مى و فرموده علنى و سرّى

 يجانآذربا علماى اقدم  همواره كه اليه  به معزّى نسبت خاصه كوشيد،  مى احترام بقاى مقدّمات

  ). ٣٠٥همان، ص ( »فرماييد مى و فرموده رعايت هستند،

 اظهار تهران علماى و وكلا به تهران در زنجان اهالى«: خوانيم  نيز مى الحوادث  مجملدر 

 ). ١٣٥-١٣٤همان، ص (  »دهند مراجعت را مجتهد كه بگويند تبريز به ايشان كه بودند كرده

 تا شد باعث تهران سيدّين تمايل و ها  آن نمايندگان و مردم مكرّر هاى  در خواست

پديد  يز، موجى از خوشحالى و اميد راتبر به مجتهد بازگشت. بازگردد تبريز به سرانجام مجتهد،

 .خود گوياى اين واقعيّت است، استقبال با شكوه مردم از مجتهد هنگام مراجعت. آورد

قبال ، درباره چگونگى استقيام آذربايجان و ستّارخاناسماعيل اميرخيزى در كتاب خود، 

سادات و اعيان و تجّار و  و علماء از اعمّ  اهالى، طبقات عموم«: نويسد  مردم تبريز از مجتهد مى

اصناف تا يك فرسخى شهر به استقبال رفته بودند و تمامى عرض راه پر از جمعيت بود كه همه 
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عزم استقبال آمده بودند و اعضاى انجمن و جمعى از محترمين هم در باغ حاجى ابراهيم صرّاف به 

 ). ٥٢ص :١٣٥٦قيام آذربايجان و ستّارخان،  ،امير خيزى( »براى پذيرايى حضور داشتند

استقبال ، »كُندرود«قمرى هنگام مراجعت مجتهد از  ١٢٩٠كسروى كه بعدها در سال 

 وى ندگانكن  استقبال بكاهد، مجتهد موقعيتّ از كه  براى اين، بوده است باشكوهى از او را شاهد

 قراملك حلهّم از برخى. بودند وى نزديكان و بستگان از ،برخى«: كند  مى تقسيم دسته چند به را

 استقبال هب ترس روى از نيز برخى. رفتند  شمار مى به مجتهد هواداران از سنتّى طور به كه بودند

اين استدلال كسروى ). ٣٣٦ص : ١٣٧٦تاريخ هيجده ساله آذربايجان، ، كسروى( »بودند آمده

اگرچه براى هنگام مراجعت مجتهد از كندرود ذكر شده است، زمان مراجعت وى از تهران را نيز 

 .شود شامل تواند مى

بال مردم درباره  استق، )كاستن موقعيتّ مجتهد(اميرخيزى نيز براى نيل به همين مقصود 

 منظور بتهال«: نويسد  مى ،»بودند آمده استقبال عزم به همه« كند  از مجتهد كه خود ذكر مىتبريز 

 لشكرى سياهى خواهان،  اين بود كه به مشروطه از آوردن اين همه مردم براى استفبال خود ايشان

ظاهر اين دو جمله وى به  ٥٢، ص »قيام آذربايجان و ستاّرخان« ،اسماعيل ،امير خيزى. »بدهند نشان

  مردم خود براى استقبال آمده بودند يا براى استقبال آورده شده بودند؟، سرانجام. در تناقض است

هاي علماء به اين ترتيب، مهاجرت و بازگشت مجتهد نقش قابل توجهي در تبيين ديدگاه

در باب موضوعات مشروطه خواهي، جلوگيري از افراطي گري، اقدامات بر خلاف قوانين اسلامي 

  . فظ ارزشهاي اسلامي نهضت داشتو ح

  رهبري بسيج گر نهضت مشروطه) ٥

 كران،روشنف از نيز و نماها  يكى از بارزترين وجوه تفاوت عالمان حقيقى و واقعى از عالم

 متحكو نوع و اند  حقيقى همواره با توده مردم بوده عالمان. است مردم با ها  آن ارتباط گستره

 تهدمج. باطنى سلطه نوعى از برخوردارى يعنى ;است بوده ها  قلب بر حكومت مردم، بر ها  آن



 

١٥٧ 

ش
Ё ँو

۸ر ωعا  
҆ی سلا ا

ت 
Ϩعا طا

ϐ ی 
स

 
 

 
 

اره 
Ϧم ل، 

ل او
سا

رم
Ίھا

 ،
܊ماه

ώܧ
 

١٤٠
٢

  

 با ارزهمب دهه دو نزديك به و مردم ميان زيستن عمرى از پس كه است عالمانى نوع آن از تبريزى

  . چنان وجاهت بالايى داشته است ف خود، هممخال خواهان  مشروطه با دهه يك و وقت دولت

ه خانخواه كه در آغاز نهضت عدالتعلماي مشروعه: مبارزه با استبداد و حمايت از مردم

جنبانان اين حركت بودند و در تحصّن در به خاطر داشتن روحيه استبدادستيزي از سلسله

روهاي راديكال از هاي تندكنسولگري انگليس در تبريز نيز حضور داشتند با شدّت يافتن فعّاليت

مجتهدان بزرگ مانند ميرزا ، د از روحانيونبه غير از تني چن. خواهان جدا شدندجرگه مشروطه

حسن مجتهد و ميرزا صادق آقا، هيچگاه جانب استبداد را نگرفتند و استقلال خود را از دستگاه 

تا حدّي كه وقتي كه حدوداً يكسال پس از مهاجرت ميرزا حسن مجتهد به . حاكمه حفظ كردند

د ن مجتهنويسند و طلب بازگردانده به شاه ميعلماي تبريز نام -خاطر فشار انجمن تبريزبه -تهران 

جلس گويد كاش اين تلگراف به ممورد دانسته و ميشوند، ثقة الاسلام اين امر را بيبه تبريز مي

افشار،  (شد چون مجتهد هيچ قرابتي با دربار ندارد و به اين مسئله نيز شهره است فرستاده مي

  ). ٣١٣ص : ١٣٧٨هاي تبريز، نامه

خروار از غله حاصله از  ٢٠اقدامات درخور توجه مجتهد ممانعت وي از انتفال  از ديگر

معترض  آوا شدن با مردماملاكش به انبار دولتي به بهانه حيف و ميل آن بين ديوانيان و همچنين هم

). ٥همان، ص (بدون دعوت از اعضاي مجلس  ١٣٢٤شاه در ذي حجه  به تاجگذاري محمّدعلي

ي خواهان تبريز ايستاده بود و روابطصغير نيز اگرچه مجتهد در مقابل مشروطه در دوران استبداد

با قواي دولتي داشت اما هر جا كه قواي دولتي پا را از حد فراتر گذاشته و به آزار و اذيت مردم 

گرفت تا آنجا كه وقتي دار و دسته رحيم خان چلبيانلو خانه پرداختند وي جانب مردم را ميمي

 كنند وي به مخالفت برمي خيزد وت ميرا غار -خواه تبريزوكيل مشروطه –علي آقا ميرزافضل

گى نامه زندفتحي، (فرستد اي از افرادش براي محافظت از خانه ميرزا فضلعلي آقا ميحتّي عده

  ). ٩٤-٩٣ ص: ١٣٥٢تبريزي،  شهيد الاسلام ثقه شهيد نيكنام
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خوب نبود و نامه شجاع الدوله به آيت الله حتي ميانه وي با صمدخان شجاع الدوله نيز 

سيد محمّدكاظم يزدي كه در آن صراحتاً از سلب عقيده خويش نسبت به مجتهد سخن به ميان 

دهنده فاصله مجتهد از قشون دولتي و دربار حتّي در دوره استبداد صغير آورده به خوبي نشان

جتهد تبريزي مؤسس و مصحح مشروطه ابوالحسني، آيت الله حاجي ميرزا حسن آقا م ( .باشدمي

 ). ١٣٨٠در تبريز، 

. اند  بوده مظلومان براى پناهگاه ترين  مستحكم مراجع و عالمان مشروعه خواه تبريز، 

ارائه داد كه جريان حاج  تاريخى لحاظ به توان  مى را فراوانى هاى  نمونه مدعّا، اين اثبات براى

 نقش اين دهنده ادامه خود، زمان در تبريزى مجتهد. است ها  عباّس لاكه ديزجى يكى از آن

. ودب ستمديده مردم دادخواست و مراجعه محل وى خانه. است بوده تبريز در شيعه عالمان تاريخى

فراوانى اين . استندخو  مى كمك حقّشان از دفاع براى او از و آوردند  مى پناه مجتهد به مردم

 رپوشس براى كه تلاشى رغم  به نيز مجتهد بدخواهان حتّى كه است بوده اى  مراجعات به اندازه

 به نوعى هب كدام، هر و نبرند آن از نامى هيچ نتوانستند داشتند مجتهد، هاى  خصيصه اين گذاشتن

 . اند كرده اشاره مجتهد دار مردم روحيّه

ون هاي بسياري از روحانياستعمارستيزي از مهمترين رفتارها و منش: مبارزه با استعمار

اما  .از تلاش براي ترويج امتعه وطني گرفته تا شورش بر عليه قراردادهايي مانند تنباكو. تبريز بود

اه دادن پن نوع ديگري از اين رفتار در شخص ميرزا حسن مجتهد بروز كرد كه نمونه اي از آن در 

يكي از  خواهان،ها در مواجهه با مشروطهگري روسباتوجه به وحشي.  خواهان استبه مشروطه

ها خان مارالاني كه فردي بسيار متديّن بود تحت تعقيب روسخواهان تبريز به نام حاجيمشروطه

داري قرار گرفت و در منطقه كندرد كه ملك مجتهد بود پناه گرفت و كسان مجتهد از وي نگه

سالار وي را هپخواهان بود پناه برد اما سسالار تنكابني كه خود از مشروطهسپه بعدها وي به. كردند

دهد كه مجنهد حتي اين مسئله نشان مي. ها وي را اعدام كردندها تحويل داد و روسبه روس
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ص : ١٣٧٦هايي از تبريز، براون، نامه(حاضر نبود مخالف خود را به يك بيگانه تحويل بدهد 

٢٣٦ .(  

  خواه به عنوان سياستمدار و مديرعالمان مشروعه) ٦

ميرزا حسن مجتهد را بايد باني حركت : آذربايجان تأسيس حركت مشروطه در

در تلگرافي كه در واقعه قتل طلبه جواني به نام سيد عبدالحميد . خواهي در تبريز دانستمشروطه

از وقوع قضيه هائله، داعي و ساير علماي آذربايجان زياده از حد «: به بهبهاني زده بود نوشته بود

ناظم ( »مقدور مشغول اقدامات لازمه هستيم به قدر... يممتألم گشته و شريك مصيبت شما هست

بهبهاني نيز در پاسخ از عزمشان براي  ). ٥٤٩ص : ١٣٩٢الاسلام كرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، 

آورد و در مقابل مجتهد تبريزي پيامي در همراهي با مهاجرت به عتبات مقدسه سخن به ميان مي

از  ها به حمايتپس از آن با ديگر علماء نيز براي تشويق آنفرستد و علماي مهاجر به شاه مي

اين در حالي است كه همزمان با تحصّن علماء در خرم حضرت . كندعلماي مهاجر مكاتبه مي

 ،اي از آزادي خواهان به خاطر اينكه روحانيان در رأس اين حركت قرار داشتندعده، عبدالعظيم

هاي متحصنّان و ايجاد عدالتخانه واستپذيرفتن درخ كردند تا ازعين الدوله را تشويق مي

پس از صدور فرمان ). ٢٨٨ص : ١٣٨٣ملك زاده، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، (خودداري كند 

زد كه مشروطه توسط مظفّرالدين شاه، محمّدعلي ميرزا وليعهد در اجراي آن در تبريز سرباز مي

پس « .سن مجتهد تبريزي در مسجد صمصام خان شددر نهايت منجر به اقدامات و تحصّن ميرزا ح

هاي ايالتي پس از ترفيق در مجلس شوراي ملي به از افتتاخ مجلس شورا قانون نظام نامه انجمن

 در) چيدوه(آقا جناب سيد هاشم، اذن انجمن نداده، ولي مخمّدعلي شاه در وليعهدي. تبريز آمد

اده با د چند نفر سيد شترباني را فرستحسن آقا مجتهبا همكاري حاجي ميرزا ، ماه شعبان همين سنه

). ١٣ص : ١٣٥٥ويجويه، تاريخ انقلاب آذربايجان و بلواي تبريز، (» طپانچه شش لوله بازار را بستند

  .مجتهد را علماي ديگر تبريز نيز همراهي كردند
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مجتهد تبريزي از تأسيس كنندگان انجمن : شركت در تأسيس انجمن و حفظ آن

كرد و در انتخاب وكلاي آذربايجان نقش ان بود و در جلسات انجمن شركت ميآذربايج

پس از برگزاري انتخابات و تعيين وكلاي آذربايجان محمدّعلي ميرزا كه . اي داشتكنندهتعيين

اي از تأسيس انجمن خشنود نبود اذعان كرد كه ديگر با برگزاري انتخابات و انتخاب وكلا بهانه

در اين شرايط مردم در اعتراض . ود ندارد و بايد انجمن تعطيل شودليت انجمن وجبراي ادامه فعّا

به محمّدعلي ميرزا جلوي خانه مجتهد تحصّن كردند و با همراهي ميرزا حسن مجتهد محمدّعلي 

). ٢٩ص : ١٣٦٢رفيعي، انجمن ارگان انجمن ايالتي آذربايجان، (ميرزا مجبور به عقب نشيني شد 

لتي تبريز نيز بخشي از رهبري سياستگذار و مدبر مجتهدين تبريز و بخصوص تشكيل انجمن ايا

جمادي  ١٤(هجري شمسي  ١٢٨٥مرداد  ١٤فرمان مشروطيت در . ميرزا حسن مجتهد تبريزي بود

صادر گرديد و پس از امضاي نظام نامه انتخابات سپس انتخابات ) هجري قمري ١٣٢٤الثاني 

همان سال مجلس با حضور شخص ) شعبان ١٨(مهر ماه   ١٥مجلس شوراي ملي آغاز شد و 

 يكي از اولين لوايحي كه مجلس آن را تصويب كرد قانون تشكيل. مظفّرالدين شاه افتتاح گرديد

مجلس ، )ق/ه ١٣٢٥شعبان  ٢٩(هاي ايالتي و ولايتي پس از تصويب نظام نامه انجمن. ها بودانجمن

از « :ابره كرد و در آن تصريح نمود كهه نقاط كشور مخبراي رفع هر گونه ابهامي تلگرافي به هم

ممالك ايران فقط چهار ولايت آذربايجان، خراسان، فارس و كرمان بلوچستان به عنوان ايالت 

ين هر نشعنوان ولايت شناخته شده و فقط در شهر حاكمقبول شد و ساير ممالك ايران تماماً به

  ). همان( »ولايت يك انجمن ولايتي تشكيل خواهد شد

ميرزا حسن  :همكاري با اعضاي انجمن در جهت استقرار مشروطيت در آذربايجان

ر كرد و طي آن مكاتبات توصيه مي كرد تا در برابمجتهد با حكّام شهرهاي مختلف مكاتباتي مي

وي هم چنين فروش غلات حاصل از املاك خود را . مبلّغين انجمن تبريز مقاومتي صورت نگيرد

ه يقين رساند كه باين را مي -حتي به قول كسروي  -د و اين عمل وي بريز واگذار كربه انجمن ت
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ته اين الب. نمودهجز آرزوي پيشرفت آن در دل مجتهد نبوده و از صميم قلب در اين را كوشش مي

ان در دوراني كه وكلاي آذربايج. وقايع مربوط به زماني است كه نيروهاي تندرو در قدرت نبودند

كسروي، تاريخ مشروطه (دائماً در حال پيگيري اوضاع مجلس بود در مجلس حضور داشتند 

  ). ١١٢ص  :١٣٤٤، ايران

نقش مديريتي علماي مشروعه خواه را در تفكرات اقتصادي : طرح تأسيس بانك ملي

ايادي استعماري و در جهت عزّت  ها در قطعتوان مشاهده نمود كه نشان از عزم آنها نيز ميآن

ميلادي كشور انگلستان بانك شاهنشاهي را با در دست  ١٨٨٩در سال . نفس آحاد اّمت اسلامي بود

داشتن امتياز چاپ و نشر اسكناس تأسيس نمود و اين در حالي بود كه امتياز اين بانك متعلقّ به 

ر ايران تأسيس بانك استقراضي را ديك سال بعد پالياكوف روسي امتياز . ها بودخود انگليسي

اين ها بدين معني بود كه دو دولت استعمارگر . وذ دولت روسيه بودكسب كرد كه تحت نف

يك رقابت استعماري را در عرصه اقتصادي در ايران آغاز كرده بودند و در إعطاي وام با يكديگر 

 امتيازات سنگين از سوي دولت پرداختند كه اين اعطاي وام از جانب آنان با اعطايبه رقابت مي

كسبه  وران و أصناف وبود كه اين مسئله سبب ضررهاي فراوان به تجّار، پيشهها همراه ايران به آن

د هاي اقتصادي كشور ماننذخاير و گلوگاه، هيئت حاكمه با وثيقه گذاشتن منابع. شده بود

ا به نوبه خود سبب قيام علماء از جمله هأخذ وام. كردها ميگمركات اقدام به اخذ وام از اين بانك

  .بر عليه امين السلطان گرديد مجتهد تبريزي

پيشنهاد تأسيس بانك ملي در مجلس مورد قبول واقع شد و تجّار به جمع آوري سرمايه 

استقبال مردم نيز قابل توجه و چه بسا زناني كه زيورآلاتشان را . جهت تأسيس بانك پرداختند

منزل حاج مهدي اي در جلسه ١٣٢٤شوال  ١٣در تبريز روز . مي فروختندجهت نأمين سرمايه 

كناني با حضور مجتهد تبريزي، ثقة الاسلام، ميرزا صادق آقا مجتهد و ديگر علماي بزرگ كوزه

ابوالحسنى ( تشكيل شد كه تصميماتي در آن جلسه براي بررسي در جلسه انجمن اتخاذ گرديد
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 :١٣٨٠اللهّ حاجى ميرزا حسن آقا مجتهد تبريزى مؤسس و مصحح مشروطه تبريز،   آية، )منذر(

  ). ٤٢ص 

   صغير تبداداس آستانه تبريز در مشروعه خواه  روحانيون سياسي فعاليت) ٧

العمل شده در قبال هاي محمّدعلي شاه كه عكسبا افزايش استبداد و خلف وعده

تبريز از جمله تقي زاده بود و نيز صف بندي قواي  هاي انجمن هاي ايالات و نمايندگانتندروي

خواهان، وكلاي مشروطه خواه چشم به ياري شهرها داشتند تا به تهران استبداد در مقابل آزادي

. كردندمجتهدان نيز در اين ميان فتواهايي در باب صيانت از مشروطه صادر مي. نيرو ارسال كنند

ميرزا حسن مجتهد در مخالفت با مشروطه  ١٢٨٧خرداد  ٣١/ ١٣٢٦جمادي الاولي  ٢١روز يكشنبه 

عني دوشنبه روز بعد ي. علي شاه متن تلگرافي نوشته بودند و آن را  منتشر ساختندو حمايت از محمّد

يت اين مجلس برخلاف مشروط«: ها فرستادتير تلگرافي با متن زير به شهر ١/ جمادي الاولي  ٢٢

» .ا تجاوز كند مورد تنبيه و سياست سخت خواهد بودهر كس من بعد از فرمايشات م. است

  ). ٦٢٣-٦٢٢ص : ١٣٤٤كسروي، تاريخ مشروطه ايران، (

آنچه كه به قول كسروي موجب جوش و خروش تبريز ناميده شده، در حقيقت چند روز 

جمادي الاولي شروع  ٩شنبه در اين دوران كه از روز سه. آخر منتهي به آغاز استبداد صغير است

ر اين مسئله هم انجمن هاي مجاهدين آماده شده بودند تا به تهران بروند و دشود دار و دستهمي

رپا شد و هاي مالي بهايي براي دريافت كمكصندوق. تبريز و هم مركز غيبي نظر مساعد داشتند

 خواستند براي حمايت دارالشورا به تهران بروند شروع شد و حتينويسي از افرادي كه مياسم

سع خود و برخي به مقدار و زنان نيز در اين ميان فعّال بودند و بعضي با دادن طلّاجات و زيورآلات

ناطقان آتشين كلام مانند سيد حسن شريف . كردندخود به صورت نقدي به صندوق كمك مي

ه تبريز ي بزاده تلگرافاز تقي. آوردندهاي آتشين مردم را بيشتر به شور و هيجان ميزاده نيز با نطق

ي را به دنبال خواهد داشت رسيد با اين مضمون كه اگر شاه به قواعد مشروطه عمل نكند عزل و
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اي ها از نظر كسروي دروغ بود و بيشتر براين تلگراف. و اين نيز بر شور و خروش تبريز دامن زد

  ). ٦٢٥همان، ص (شد شوراندن مردم تبريز و اعزام نيرو به تهران انجام مي

خوهان نيز در تبريز بيكار ننشسته برابر اين جوش و خروش آزاديخواهان، مشروعهاما در 

حاجي ميرزا ، روز قبل از به توپ بسته شدن مجلس ٤يعني  ١٣٢٦جمادي الاول  ١٩در روز . بودند

جمله ميرهاشم من، شاهكليه روحانيون مخالف مشروطه و طرفداران محمّدعلي، حسن مجتهد

ن اسلامي را به خانه خود دعوت كرد نطق مفصلّي با اين مضمون ايراد چي و اعضاي انجمدوه

پناه مصمّم شده است كه لذا شاه اسلام، چون مشروطيت مخالف مذهب اسلام است: «كرد

مشروطيت را براندازد و اين كانون فساد را از ميان بردارد و ما روحانيون تبريز كه با نياّت شاهانه 

يم ايم خوب است تلگرافي به شاه كنمخالف دين اسلام تشخيص داده موافق هستيم و مشروطه را

  ). ٦٢٦همان، ص (حضرت اعلام كنيم ا بودن خود را به آن اعليصدو هم

هايي كه برخي ازاعضاي انجمن تبريز صدايي با شاه دقيقا به خاطر همان تندروياين هم 

كه عموماّ گرايشات افراطي داشته و حتّي گاهي از طرف بعضي اعضاي روحاني انجمن مانند 

خواهان از نظر مشروعه. ريختشيخ سليم كه ندانسته آب به آسياب گروههاي ضد شريعت مي

كولار هاي سستبد بهتر از سپردن زمام امور به دست هرج و مرج طلبان و گروهصدايي با شاه مهم

صدا با آن بودند و عالم خواهان تبريز در آغاز مشروطه همشكّي در اين نيست كه مشروعه. بود

ما ا. خواهي در تبريز بودد باني مشروطهمجتهدي هم چون ميرزا حسن آقا مجتهد تبريزي خو

ها كه به ناامني و زير سؤال بردان ه و ضد ديني انجمن تبريز و ساير انجمنهاي تندروانفعّاليت

ه چون نظام سياسي بباعث شد تا آنان نيز هم ،انجاميدها، قوانين و آداب و رسوم شيعي ميارزش

خواهان به معناي هم سويي با استبداد ت مشروعهمخالف. خواهان اقدام كنندمخالفت با مشروطه

خانه و مشروطه نشان داده بودند كه نهضت عدالت، خواهان در جنبش تنباكوروعهزيرا مش. نبود

خواهان آنان با مشروطه. مخالف استبداد و موافق برقراري مجلس دارالشوراي اسلامي و ملي هستند
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ها را نخواهان آبودند؛ هرچند مخالفتشان با مشروطهمخالف بودند هم چنانكه با استبداد مخالف 

كنند اين گرا تلاش ميخواهان غربمتأسفانه مشروطه. سياسي مستبد در يك صف قرار دادبا نظام 

گرا را به همراهي با استبداد معنا كنند و خواهان غربهمسويي در مخالفت با مشروطه

ت الله آي، )منذر(ابوالحسني (بداد معرفي كنند خواهان را افرادي مستبد و طرفدار استمشروعه

  ). ٢٠ص: ١٣٨٠، هد تبريزي موسس و مصحح مشروطه تبريزميرزا حسن مجت

بخشي از توان علماي مشروعه خواه تبريز مصروف جدال با  : مقابله متشرعه و شيخيه

ته شد كه در حتّي گف. خواهان روشنفكر قرارگرفته بودندروحانياني  شد كه تحت تأثير مشروطه

در آن تحصنّ حاضر شد و با علماي  شيخ فضل الله نوري نيز، ماجراي مهاجرت كبري علماء

  .مشروطه خواه در باب مباني مشروطه بحث نمود

اف بين روحانيون، اختل –از نظر تاريخي  -دار البته در مورد تبريز يكي از موارد ريشه

، د احساييشيخيه پيروان شيخ احم. گروه متشرّعه نمايندة تشيّع اصولي بود. متشرعه و شيخيه بود

جديدي از رهبري ديني مطرح كرد كه تحت تأثير فلسفه و عرفان قايل به پيروي  او فهم. بودند

مجتهدين . پذيرفتواسطه از ائمه بود و وابستگي به احتجاج و اجنهاد مستقل مجتهدين را نمييب

ريز به دو دسته به اين ترتيب تب. ديني متهم كردندديگر اين نظر او را بدعت دانسته احسايي را به بي

ام بود كه سلرهبر شيخي در دوره مورد نظر ما ميرزاعلي ثقة الا. و متشرّعه تقسيم شده بود شيخي

در چند مسجد بزرگ پيرواني داشت و البته به مراجع نجف بسيار احترام مي گذاشت و ميان او 

 ود وهم چنانكه اختلافات بين شيخيه و متشرّعه نسبتاً جزئي ب. مجتهدان نجف مكاتباتي برقرار بود

 م با ديگر مجتهديناما رابطه ثقة الاسلا، اي در اين مرحله در تبريز روي ندادهيچ مناقشه عمده

ثريت اك. دار شدن مناصب عمده در شهر منع شده بودمحترمانه و البته محتاطانه بود و عملاً از عهده

 ولاريسم،سك مارتين، ايران بين ناسوناليسم اسلامي و(روحانيان در زمره گروه متشرعين بودند 

  ). ١٠٤-١٠٣ص : ١٣٩٧
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دو تيره، جنگ و خونريزي پيش آمده و تا در تبريز در ميان «اما بنا به نوشته كسروي 

اختلافات بين ). ١٣٣ص : ١٣٤٤سروي، تاريخ مشروطه ايران، ك(» ديرگاهي مردم ايمني نداشتند

كي ضدّيت با مشروطه و نزديشيخيه و متشرّعه، وتمايل متشرّعه در ادامه وقايع مشروطه به سمت 

و  گيري هر يك در حمايت مشروطهتواند تأثير اختلافات اين دو گروه را در جهتبا استبداد مي

  .يا ضديت با آن را توجيه كند

توان گفت مشروعه خواهان تبريز به طور كلّي مي :تحريك مردم به مبارزه با مشروطه

ها از سوي برخي و به خاطر برخي افراطي گري خواهاني هستند كه به مرور زمانهمان مشروطه

هاي سكولار و به طور كلّي به خاطر تعارض منافع گروهي از خط مشروطه خواهان جدا گروه

اساسي  دليل. اي به نام انجمن اسلاميه را تشكيل دادندشدند و در ابتدا براي خود انجمن جداگانه

تبريز به  با اين اتفاق. شنفكر و تجددگرا بودهاي رواين دسته از روحانيون تندروي بعضي گروه

خواهان تندرو بود با انجمن اسلاميه كه متشكل از مشروطهصحنه جدال انجمن ايالتي كه متشكل 

از همان ابتدا شروع به بسيج نيروهاي طرفدار خود كرده و با . از مشروعه خواهان بود تبديل شد

در . دالله نوري ارتباط تنگاتنگ برقرار كردنضلديگر روحانيون مخالف با مشروطه مانند شيخ ف

يز ميرزا حسن مجتهد بود كه در دوران مهاجرت از تبريز و دوره مشروطه مجتهد طراز اول تبر

  . الله ارتباط نزديكي داشتسكونت در تهران با شيخ فضل

 نظامي نيروي. شد شروع انجمن ايالتي به حمله ١٢٨٧ تير ٣ / ١٣٢٦  الاولجمادي ٢٤ در

 عيني، شاهد يك روايت به. بود نظامي ايلاتي نيروي و محلي نظامي نيروي از نشينان تركيبياسلاميه

ام قي ،طاهرزاده (» نمي دادند مقاومت ساعت اميد نيم ،مردم«اي سهمگين بود كه به اندازه يورش

 مجلس فاتحه ديگر«كه  بود اين عمومي باور). ٢١٦ص : ١٣٣٣آذربايجان در انقلاب مشروطيت، 

  ). ١١٢ص  :١٣٥٦ اميرخيزي، ستارخان و انقلاب آذربايجان،(  »است شده خوانده مشروطه و
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هاي  ها، شب نامه ها و روزنامهبسياري از اعلاميه: مبارزه با روشنفكران غربگرا و افراطيون

عصر مشروطيت ايران مشحون بود از افراطي گري هايي بر ضد مذهب و ارزشهاي ديني كه نه 

پيوندي با گفتمان دموكراتيك داشت و هم به دور از گفتمان هاي خردورزانه، دربردارند انبوهي 

سيال هاي سودر تبريز نيز نيروهاي اتجمن غيبي كه در واقع گرايش. از توهين و فحّاشي بود

زاده كه به اصطلاح ليبرال بودند در مقابل انجمن اسلاميه دموكراسي داشتند و يا گروه تقي

و آداب و  باورها، هاكردند و ارزشها را مطرح ميخواه قرار گرفته بودند انواع اتهاموعهمشر

هم چنين تمايل روشنفكران به استفاده از قانون اساسي دولت . رسوم ديني را به سخره مي گرفتند

  .هاي غربي براي تدوين قانون اساسي ايران و بحث سكولاريزم سبب واكنش جدي علماء گرديد

از آنكه طرح پيشنهادي شيخ فضل الله مبني بر لزوم نظارت مجتهدان طراز اول بر پس 

كه از حمايت و همراهي  –مصوبات مجلس در جهت مطابق بودن آن مصوبات با قوانين شرع 

س در مجل –بسياري از گروههاي مختلف علماء و مراجع مشروطه طلب نجف نيز برخوردار بود 

د، مخالف شديد اقليت تندرو مجلس به رهبري سيدحسن تقي به بحث و گفت و گو گذاشته ش

مردم تبريز كه سخت تحت تاثير ). ٣١٨ص : ١٣٤٤كسروي، تاريخ مشروطه، (زاده را برانگيخت 

و «افكار روشنفكري و سكولاريزم قرارداشتند، بر عليه طرح پيشنهادي شيخ فضل الله به پا خاسته 

توجيه اين مخالفت ).  ٣٢٣همان، ص (» خواهيم نه شريعتما قانون مشروطه مي : آشكارا مي گفتند

مگر ملّت قانون مذهبي و عبادات از دولت مي خواهد «از طرف مخالفان شيخ فضل الله اين بود كه 

هاي اي را كه در ميان تمام دولتما قانون اساسي سلطنتي مشروطه. كه محتاج مباحثات علمي باشد

بكنار  معنايش.... سخناني بود كه از سركردگان ميتراويد و  اين.... مشروطه مجريست مي خواهيم 

  ). ٣٠٩همان، ص (» .نهادن شريعت بود

خواهان افراطي، خواهان و در رأس آن ميرزا حسن مجتهد با مشروطهمخالفت مشروعه

دانستند، ناشي از انحرافات اخلاقي و ها را آشوبگر و داراي مفاسد اخلاقي ميجداي از اينكه آن
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 تحتي بناء به نظري اخراج مجتهد از شهر با دسيسه چيني همين جماع. ي آن جماعت بودفكر

ب دوم و با، »خاطرات و اسناد نظام السلطنه«اتحاديه، منصوره، سعدونديان، سيروس، . افراطي بود

هايي منتشر شد كه در همزمان با اخراج مجتهد، همان عناصر افراطي شب نامه). ٤٠٦ص ، سوم

فتحي، (» .بايد چهار هزار عالم را سربريد تا مردم آسوده شوند«: شده بودآن نوشته 

آنارشيسم و هرج و مرج تا جاي  ).١٢٩ص  :١٣٥٢، نام ثقة الاسلام تبريزينيك شهيد  ي  زندگينامه

سخن » اصول آنارشيست«اي به مستشار الدوله از رواج پيشرفت كرده بود كه ثقة الاسلام در نامه

و يا در مورد رفتارهاي اجتماعيون عاميون در  ). ١٧ص : ١٣٧٨هاي تبريز، افشار، نامه(. گويدمي

ثقه الاسلام هدف ). ١٠٤همان، ص (. آوردسخن به ميان مي» بسته شدن راه عقل«تحريك عوام از 

داند كه هيچ تمايلي به قانون و اين گروه از افراطيان و هاي و هوي آنان را رياست طلبي مي

در نهايت ثقه الاسلام نيز از مشروطه دلسرد شد و ).  ٢٣٥-٢٣٤همان، ص (قانون ندارند حاكميت 

، تحيف(به انجمن نرفت و علت آن را فاصله گرفتن مشروطه با آرمان هايشان مي دانست 

  ). ١٩٩ص : ١٣٥٢، نام ثقة الاسلام تبريزينيك شهيد ي  زندگينامه

خواهان افراطي بر ضد روشنفكران و مشروطههمه اين مسائل نشان از هجمه گروهي از 

كرد در آن برهه حساس و پرتلاطم چنان باشد كه علماء را مجبور ميدين و دستگاه روحانيت مي

  . ند شودمآمده بهرهرفتار كنند كه نه ضرري به دين اسلام برسد و نه استبداد از شرايط پيش

  نتيجه گيري

ني، مردم، روشنفكران غرب زده و دربار، در نهضت مشروطه، چهار عنصر عالمان دي

بيش تر در تكوين و راه اندازي و هدايت و رهبري ، سهم علماء ، در اين ميان. نقش آفريدند

سهم مردم، در همراهي و پيروي از رهبري نهضت و بدين وسيله آماده ساختن بستر رشد  ؛نهضت

 ه، بيش تر در سوق دادن نهضتسهم روشنفكران غرب زد ؛و تكامل آن تا مرز توفيق و پيروزي
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به مشروطه غربي و انحراف از اصول آرماني و نخستين آن كه مورد نظر علماي شيعه بود و سهم 

  .دربار، بيش تر در حفظ منافع سياسي كه مستلزم مخالفت با مشروطه بود، مشهود است

داد هرگونه استبهمه علماي تبريز در بادي امر به خاطر اينكه ذات دين مقدس اسلام با 

چون آن . حاكم و نيز مورد ضعف واقع شدن امت مخالف است، با نهضت مشروطه همراه بودند

ه ها در مشروطه محدود بشركت آن. را محافظ قدرت اسلام و تقويت كنندة مسلمين مي دانستند

نديشه هاي سياسي مربوط به مشروطيت نبود؛ بلكه در مديريت مشروطيت و رهبري و معرفي ا

 شد و همخواه را شامل ميمشروعه بسيج مردم بر عليه نظام سياسي استبداد كه هم مشروطه

علماي تبريز در آغاز به قدري همراه با نهضت . خواهان را، نيز تعيين كننده اصلي بودندمشروعه

د ميرزا حسن مجتهد تبريزي اختيار بخشي از اموال و عايدات بودند كه حتي شخصي مانن

خويش را به انجمن داده بود تا در موقع ضرورت جهت رفاه حال مردم مورد استفاده هاي زمين

 . قرار بگيرد

خواهان تندرو عنان مشروطه را به دست گرفته خواه، بعد از اينكه مشروطهعلماي مشروعه

و آن را به انحراف بردند، مسئوليت جديدي براي خود تعريف كردند و آن مخالفت انديشه اي 

تي و بسيج مردم عليه مشروطيتي بود كه  توسط انجمن هاي تندرو و افرادي مانند تقي و مديري

ها و آداب و رسوم شيعي زاده به سمت غربي شدن و انحراف و مقاومت در مقابل باورها، ارزش

ي خواهان صرف نظر از وابستگي فكري، برخي نيز وابستگوطهاين دسته از مشر. گرفتار آمده بود

  . ه دولت هاي استعمارگر داشتندهاي سياسي ب

ستيز با استبداد و مبارزه با استعمارگران از اهداف و شعارهاي علماي مشروعه خواه و 

 وخواه فعاليت خود را در دعلماي مشروعه. مشروطه مشروعه خواه تبريز در دوران مشروطيت بود

بسيج مردم در فرآيند  -٢تبيين انديشه هاي سياسي در مورد نهضت مشروطه : بُعد متمركز كردند

مانند ميرزا حسن مجتهد و  ميرزا صادق آقا ، خواهعلماي مشروعه، در بعُد اول. نهضت مشروطه
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دايت به تبيين مفهوم مشروطيت و ه –به ويژه بعد از به انحراف رفتن مشروطه  -مجتهد تبريزي 

 ا حسن مجتهد و امام جمعهعلماي تبريز به ويژه مرحوم ميرز، در بُعد دوم. فكري مردم پرداختند

نقش بسيار موثري در به حركت در آوردن مردم براي ايجاد نهضت مشروطه و نيز تقابل با 

  . خواهان تندرو تبريز داشتندمشروطه

حضور عناصر هرج و مرج طلب و سكولار در انجمن تبريز و فضاي سياسي آذربايجان 

ه وم با افكار روشنفكرانه و متأثر از انديشكه متأسفانه توسط برخي از روحانيون درجه دوم و س

الفت با اما مخ .ترين عامل ايجاد انشقاق بين روحانيون تبريز شدشد، اصليهاي غربي حمايت مي

با  .خواهان نبوده و نيستخواهان، هرگز به معناي استبداد دوستي مشروعهاين دسته از مشروطه

مهاجرت و بازگشت دوباره به تبريز مشخص دقت در سلوك و رفتار ميرزا حسن مجتهد پس از 

است كه ايشان هم چنان پيشگام مبارزه با استبداد و استعمار بوده و در اين راه  هيچ گاه از مبارزه 

يخ نوشته شده هد كه در تواربازگشت مجتهد به تبريز و استقبال پرشكوه از اين مجت. باز نايستاد

است نيز نشان دهنده اين مسئله است كه مجتهد تا چه توسط مخالفان وي نيز به آن تصريح شده 

البته نبايد نقش مجتهدان طرفدار مشروطه تبريز و عتبات را . اندازه بين مردم محبوب بوده است

 بودن مجتهدان مخالف و موافق دهنده هم رايدر اين مسئله ناديده گرفت كه اين مسئله باز نشان

  . وعيت مشروطه استمشروطه با ذات شرع مقدس اسلام و مشر
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